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 چکیده: 

از زدایی در کلام و برجستگی آن مینمایی، یکی از شگردهای زبانی است که باعث آشناییمتناقض شود. این ترفند ادبی، 

سعی بر  موضوعاتی است که در شعر معاصر فارسی، به ویژه شعر اخوان ثالث کمتر به آن پرداخته شده است. در مقاله حاضر  

های  های آن در شعر اخوان ثالث مورد بررسی قرار گیرد. یافتهآن است تا با روش تحلیل محتوا، عوامل ظهور پارادوکس و گونه

دهد که تصاویر و تعابیر پارادوکسی در شعر اخوان غیر از ارزش ادبی، با تفکرات وی پیوندی عمیق و تنگاتنگ  پژوهش نشان می

از مسا او بسیاری  ها به صورت صریح ممکن نیست، با کمک زبان و تصاویر  ئل سیاسی و اجتماعی و... را که بیان آندارد. 

سازد. وی برای انتقال معانی مورد نظر خویش از هر دو نوع پارادوکس ـ ترکیبی و تعبیری ـ   پارادوکسی ممکن و آشکار می

ای )بسامد بالایی( را در شعر وی به خوداختصاص ویژه  های تعبیری جایگاه ست که پارادوکس بهره جسته است. این در حالی
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 مقدمه: 

برخاسته، در صورتی که ها  ها و هماهنگی کند که شعر قدیم زیباییش از تناسبشناسی شعر جدید، بر این تکیه می» جمال

های نزدیک به هم نیستند.  زیبایی شعر جدید، یعنی شعر مدرن، حاصل گره خوردن متناقضات است یا اموری که از مقوله

های بیشتری سروکار کوشد که معانی مابعدی را گسترش دهد و به همین دلیل با کلمهشعر جدید و به ویژه شعر منثور می

گریزد تا بیشترین امکان را برای احضار کلمه در اختیار داشته باشد و یا به تعبیر دیگر  ه از وزن میدارد. و به همین سبب، گا

نرم زبان را، با امکانات بیشتری، در هم شکند، نتیجه این در هم شکستن، اجتماع نقیضین و گره خوردگی اضداد است. هر 

شود که در  ی اضداد، بیشتر باشد، نظام نیرومندتری حاصل میقدر توفیق شاعر، در ارائه این اجتماع نقیضین و گره خوردگ

 (  265و264: با تلخیص 1368کند.« )شفیعی کدکنی، عین غرابت، معنی مورد نظر گوینده را بهتر القا می

ست، بر مبنای رابطه نقیضی اجزای یک عبارت یا ترکیب شکل  زداییهای آشناییپارادوکس یا متناقض نما که یکی از شیوه

نما » عبارت است از بیانی به ظاهر متناقض یا مهمل، اما حامل حقیقتی که از گیرد؛ به عبارتی دیگر پارادوکس یا متناقضمی

 ( 327: 1393توان به آن دست یافت.«)فتوحی، راه تأویل می

ها  توانایی بیان آن  ها و در عین حال رازگشایی اسراری است که در پس پرده محسوسات پنهان شده وپارادوکس زبان نهانی

ای شخصی و شهودی است و مانند نماد و اسطوره، حکایت از کشف  » تصویر پارادوکسی، حامل تجربه  به هر دلیلی نیست و

 (331حقیقتی ناشناخته دارد. « )همان:  

رد، از جمله اینکه  آید و کارکردهای گوناگونی داشناختی و انگیزش لذت به شمار میاین امر بدیعی، یکی از شگردهای زیبایی

بر» توجه خواننده به سوی سخن متناقض جلب می را  او  اول، مطلبی شگفتمیشود و شگفتی  زیرا در نظر  انگیز،  انگیزد؛ 

کند و در نتیجه خواننده در آن سخن تأمل  معنی مشاهده میمحیرالعقول، خلاف منطق، عقل، عرف و عادت معمول و بی

تأملبیشتری می این  به کشف معنی سخن منجر میانگیکند.  احتمالاً  زیباییزی که  احساس  لذت  شود، سبب  و  شناختی 

 (  69: 1374خواننده خواهد شد. « )چناری، 

نماها، داشتن صورت ایجازی، همراه با توانایی انتقال مفاهیم عمیق و غیر قابل بیان  علاوه بر این یکی از خصایص مهم متناقض

تر  تناقض، دادن کثرت معنوی به شعر است و هر شعری که از این جنبه بیشتر برخوردار باشد، غنیدر واقع » نقش  است.  

های زیبا و فراوانی باشد، ولی دارای کثرت نباشد؛ یعنی برداشت ها و اشاره شود. ممکن است شعری دارای استعارهمحسوب می

 ( 179:  1378شود. « )مقدادی، ه نقش تضاد مشخص میهر خواننده از آن شعر مانند برداشت دیگران باشد. این جاست ک
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تواند  تواند با داشتن یک برداشت و مفهوم شعری، قوی محسوب شود. تناقض، برای بیان آیرونی، میبنابراین، هیچ شعری نمی

از این پیچیدگی    تر، ذهن پویای خواننده را به خود مشغول کند. شعری کهای بس وسیعبه شعر این امکان را بدهد تا در حوزه

کند، زبان است؛  برخوردار باشد، شعری است قوی. و اصولاً چون شعر به دنبال حقیقت نیست، آنچه در آن اهمیت پیدا می

و    179)همان:    «زبانی که تا حد ممکن متناقض باشد، تا همچون معمایی خواننده را وادار به تفکر و لذت بردن از آن کند.  

180) 

های نخستین اندک و ساده و در دوره  ی در همه ادوار شعر فارسی، مشهود است. با این تفاوت که در دورهتصویرهای پارادوکس

گسترش عرفان به ویژه در ادبیات مغانه گسترده است. تصاویر پارادوکسی به معنی دقیق کلمه، با سنایی و شعرهای مغانه او  

مه تصاویر پارادوکسی، خلاقیت عارفان ایرانی است و در صدر برگی نداری لاف درویشی مزن. سرچششود: برگ بیآغاز می

تر از خاموشی چراغی ندیدم و با این همه در شعر سبک  ترین شاعر هستی، ابویزید بسطامی است که فرمود: روشنآنان، بزرگ

 (  56و 57:  1368شفیعی کدکنی،) رود.هندی بسامد این نوع تصویر از آن هم بالاتر می

ساز این تصاویر است؛ اما  های قبل، زبان عرفان بیشتر زمینهیابد. هر چند در دورهها ادامه میتصویر آفرینی  رفته رفته این

بعدها بویژه در دوره معاصر، مسائل سیاسی و اجتماعی تأثیر بیشتری در ایجاد تصاویر دارد. به راستی » شعر، حاصل لحظاتی 

آمد  زنند. در این خلافهم می رسند و نرم عادی و روزمره زندگی را بریی از راه میاز زندگی است که در آن، ماجرایی یا ماجراها

تواند کسب جمعیت از آن زلف پریشان کند. انگار وقتی زلف زندگی روزمره، آرام و عادی است، نزول  عادات است که شاعر می

تابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت  حصول بیافتد و چه زیبا گفته است اخوان ثالث که: شعر، مالهه شعر کمتر اتفاق می

 ( 366:  1387افکند. « ) زرقانی،عادی زندگی شاعر، بر او پرتو نمیبر او پرتو افکند. ظاهراً شعور نبوت، جز در لحظات غیر

دگرگونی شعر را فراهم  دوران معاصر از لحظات و ادواری بود که ماجراها و حوادثی در بطن خود داشت و توانست موجبات  

و اندکی قبل از آن   42های شعری بسیار مؤثر افتاد و سال  گیری جریان، سال کودتایی است که در شکل1332نماید. »سال 

هم، یک نقطه عطف است که تشعشعات آن شرایط خاصی که در عرصه جامعه اتفاق افتاد، بر شعر پرتو افکند و آن را تحت 

شاه فراری از رم به ایران بازگردانده شد. زاهدی به قدرت رسید و نهضت   1332مرداد  28از کودتای  تأثیر خود قرار داد. پس

ملی را که شاعران به سختی بدان دلبسته بودند، سرکوب کرد. در همین راستا، حزب توده ـ که مورد تأیید و قبول بسیاری 

بنابراین و به طور خلاصه، ارتباط ایران با آمریکا، کودتای    از شاعران و نویسندگان بودـ با شدت و حدت در هم کوبیده شد.

مرداد، تشکیل ساواک و تسلط روحیه استبدادی، از هم پاشیدگی حزب توده، ورود جدی نیروهای مذهبی مخالف رژیم    28
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ر گذاشت. «) به عرصه مبارزات و قیام پانزده خرداد از حوادث مهم این دهه است که بر فضای جامعه و از جمله شعر تأثی

 با تلخیص (   370 -366همان: 

شکست نهضت ملی خود عامل مهم دیگری بود که باعث گردید شاعران ـ که غالباً روشنفکران مبارز بودند ـ به شدت سرخورده 

ها منجر به چندین شکست شد، بدانگونه که ابتدا شکست عاطفی را به  شوند. این شکست اجتماعی، در نهاد بسیاری از آن

غان آورد و در نهایت منجر به شکست فلسفی شد. در نتیجه این شکست بود که شاعران به چند دسته تقسیم شدند. برخی  ارم

های تخدیری پناه بردند  باشیها و خوشمثل اخوان، سراینده حماسه شکست شدند و در جغرافیای خیال و واقعی به میخانه

و یا اعدام مبارزان و سران حزب توده برای شاملو، انگیزه سرودن اشعاری  سرای این شکست بزرگ بودند.  ها مرثیهو تا سال 

نظیر مرگ نازلی را فراهم کرد. حقیقت این است که در مرکز شعر شاعرانی مثل اخوان و شاملو باید ردپای این حوادث مهم 

این شرایط خاص سیاسی ـسیاسی بنابراین  دنبال کرد.  را  نحوهـاجتماعی  در  معنایی،    اجتماعی، هم  و هم در ساختار  بیان 

( چنانچه تصاویر شعری اخوان، از جمله    371و370تصویری و عاطفی شعر این دهه تأثیرات عمیقی بر جای نهاد. )همان:  

کلمات متناقض پوشانده است. او   ای ازلفافهتصاویر پارادوکسی او، بیشتر برخاسته از این شرایط است. این شاعر، سخن را در  

های شخصی  ها و تجربهارزش ادبی استفاده از پارادوکس، دلایل دیگری در کاربرد این نوع ادبی داشته و افکار و اندیشه  علاوه بر 

 و هنری خود را با استفاده از این نوع بر خواننده عرضه داشته است. 

عوامل روی آوردن وی به نمایی و انواع آن در شعر اخوان ثالث و همچنین  این مقاله جستاری است جهت شناختن متناقض

ها و زبان  گر ما در شناخت بهتر اندیشهنما، شناسایی آن در این اشعار، یاریاین امر بدیعی؛ با توجه به کاربرد بسیار متناقض

گشایی بسیاری از ابهاماتی که در  شعری او خواهد بود. از سوی دیگر شناخت رویدادهای زندگی و حوادث عصر شاعر در گره

 یر وجود دارد، سودمند خواهد بود. این تصاو

 پیشینه تحقیق: 

ها همچون در خصوص پارادوکس در اشعار اخوان ثالث، تاکنون هیچ تحقیق جامعی صورت نپذیرفته است. فقط در بعضی کتاب

آورده شده است.  شناسی« از وحیدیان کامیار شواهدی از اشعار او  »بلاغت تصویر« از محمود فتوحی و »بدیع از دیدگاه زیبایی

در زمینه پارادوکس نیز بیشتر تحقیقات در مورد شعر شاعران کلاسیک، به ویژه شعر شاعران سبک هندی صورت گرفته است. 

 ای از این تحقیقات عبارتند از:نمونه

 نما در شعر صائب تبریزی« نوشته اسدالله واحد  ـ » تصاویر و مفاهیم متناقض
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 ب« نوشته دکتر احمد گلی و سردار بافکر    نمایی در شعر صائـ » متناقض 

 نمایی در قصاید خاقانی« نوشته دکتر حسین حسن پور آلاشتی و محمد علی باغبان  ـ » متناقض 

 نامه کلیم کاشانی ـ » پارادوکس و انواع آن در نسخه خطی پادشاه 

در حالی که این شگرد هنری در شعر  اند،  چنانچه ذکر شد اغلب مقالات به بررسی پارادوکس در آثار کلاسیک پرداخته

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: معاصر به صورت محدود کار شده است. از مقالات نگاشته شده در این زمینه نیز می

 ـ » متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد« نوشته دکتر فاطمه مدرسی و الناز ملکی 

عنوان »شاهین ترازوی شگفت« به صورتی مختصر به بررسی این گونه هنری  ای تحت  دکتر قدمعلی سرامی نیز در مقاله

 اند. در اشعار سهراب سپهری پرداخته

با وجود تحقیقات به عمل آمده، تاکنون پژوهشی همه جانبه در زمینه پارادوکس در شعر اخوان ثالث، صورت نگرفته است،  

 لذا  انجام تحقیق در این زمینه ضروری است. 

 نما در شعر اخوان ثالث:گیری و گسترش تصاویر و مفاهیم متناقضلـ عوامل شک

تواند در خدمت اهداف  اند، شگردی است که بنا به فحوای کلام می »پارادوکس که از آن با عنوان تناقض ظاهری نیز نام برده

تأثیری خاص شود« )داد، به  اغلب موارد عواملی  169:  1387گوناگونی قرار بگیرد و منجر  از  زمینه(در  استفاده  بیان و  ساز 

ها و تصویرهای برخاسته از آن ناشی از دلایل مختلف  تصاویر پارادوکسی در شعر شاعران گردیده است؛ به عبارتی دیگر تناقض

از امور فردی و شخصی  المثل » محور این تناقضِ وجودیِ هنرمندان میبوده و محورهای گوناگونی داشته است. فی تواند 

تواند در حوزه امور تاریخی و  اجتماعی و ملی خود را بنمایاند. حتی در ورای مسائل تاریخی و اجتماعی  یرد و میسرچشمه بگ

دهد. اتفاقاً بهترین نمونه این ظهورات به هنگامی است که تناقض  و ملی، در حوزه الاهیات هم این تناقض خود را نشان می

های الاهیاتی ذهن  کند. خیام، حافظ و مولوی میدان اصلی هنرشان در تجلی تناقضگر می در میدان الاهیات خود را جلوه

ایشان است. شاید یکی از عوامل اصلی عظمت هنرمندان، همین نوع تناقضی باشد که در وجود ایشان خود را آشکار می کند.  

تناقض را تا آخر عمر در خود حمل  ای بود از یک هنرمند بزرگ که چندین  اخوان ثالث از این لحاظ هم، نمودار برجسته 

کدکنی،  می )شفیعی  تصویرهای 214:  1391کرد.«  ایجاد  در  همه  شخصی،  و  عرفانی  اجتماعی،  و  سیاسی  مسائل  پس   )
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گیری پارادوکس در شعر اخوان ثالث با شواهد کافی و  اند. جهت اثبات این سخن، اهم عوامل شکلنمای اخوان دخیلمتناقض

 گردد:  رسی میهای ذیل بردر عنوان

 الف ـ بیان مسائل و شرایط سیاسی ـ اجتماعی: 

های استبدادی است که همه حرکات و سکنات اعضا و جوارح جامعه، خرد و  آید که این خصلت جامعه» چنین به نظر می

قدرتمندترین  ترین و  آید. به زبان دیگر، قدرت سیاسی، اصلیهایی که در قدرت سیاسی پدید میبزرگ تابعی است از تکانه

 ( 367: 1387اهرمی است که مسیر حرکت جامعه را تحت کنترل مستقیم خود دارد.« )زرقانی،

حقیقت این است که شاعران و نویسندگان گاهی به خاطر شرایط حاکم بر جامعه نمی توانند به صورت صریح سخن بگویند  

آورند. اخوان از ن دلیل به ناچار به هنجار شکنی روی میهایشان را بیان کنند، به همیبا کلمات و قوانین معمول زبان، حرف

ترین تأثیر را بر اندیشه و شعرش گذاشته است.» از های اجتماعی، عمیقجمله شاعرانی است که حادثات سیاسی و گرایش

از تناقض است   های سیاسی، به انسان و سرنوشت و آزادی جامعه سنتی ما که انباشتهترین دوره جنبشآنجا که او در بحرانی

 (433: 1370ها نیز قرار گرفته است. « )مختاری،روی آورده، همچون جامعه خود در معرض بسیاری از نوسان

» زیستن میان ده قرن فاصله فرهنگی، معلق بودن میان دو ذهنیت تاریخی ناهمزمان و نامنطبق بر هم، گیج خوردن میان  

آورد که هم در حکم مسأله خویش  ز هم جدا کرده است، جان متناقضی پدید میای عمیق آن دو را اگذشته و اکنون، که ورطه

اش انباشته از تناقض است. بدین ترتیب نگرش امید نسبت دچار تناقض است و هم در راه حل مسأله، زیرا اساساً صورت مسأله

به هنگام شکست پرورده است. تأثیر  به انسان، از نگرش او نسبت به دوران و زندگی و جهان جدا نیست. و چنین دیدگاهی را

شکست و آن واقعه اجتماعی ـ تاریخی، نقطه عطفی شده است که اخوان همواره بر آن درنگ کرده است. و پس از آن نیز  

ها و تصویرهای شعری مایهها و بنهمه چیز را در پرتو آن دیده است. این دید و موقعیت ویژه، هم در اجزا و تعبیرها و استعاره

 (437و 436های او.« )همان: های عمومی و اندیشهو متبلور است، و هم در طرح مفاهیم کلی و موضوع ا

نما در دیوان ها، تصاویر و معانی متناقضگیری بسیاری از جلوهپس شرایط اجتماعی و سیاسی سبب عمده پیدایش و شکل 

 گوید: شعر او شده است. چنانچه وی می 

 ( 54)سه کتاب: زندان و آزادی و منها/ من/ عشق تو زیباترین راستیـ ای آشنای غم و شادی 
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کند که در نماست. در واقع وی با گره زدن این تناقض، بیان میاینکه شاعر زندان را با آزادی یکی دانسته، تصویری متناقض

 توان بود و زیست.جامعه میکشد، بسیار آزادتر از فضای بسته شرایطی همچون زندان، که خود مفهوم قید را به دوش می

 (175)زمستان: روز آمده، اما نرفته شب ـ وقتی که 

چگونه ممکن است روز آمده باشد و در عین حال شب ماندنی باشد! این تناقض جز با بیان اینکه منظور از  شب و سیاهی،  

 پذیر نیست.سیاهی و شرایط سیاه جامعه است، آشتی

 گوید: یا اینکه وقتی می 

خشمی که چون فریادهاشان گشته کم رنگ/ با ی اینجا فروغی نیست، الاک/ در خشم آن زنجیریانِ خرد و خسته/  از زندگ

 (   69مشت دشمن در گلوهاشان شکسته و اندر سرود بامدادیشان فشرده ست/ )همان: 

 وان مفهوم آن را دریافت. تتواند باشد! این سخنی است که از طریق تأویل میچگونه فروغ زندگی در خشم زنجیریان خسته می

ست که هیچ  اینجا شبیصداست/ نه بامدادی، نه غروبی/  هامان بیایم/ گام ـ ما در سایه آوار تخته سنگهای سکوت آرمیده

 ( 97)آخر شاهنامه:  درخشداختری در آن نمی

 ستاره، سیاهی زندان یا شرایط نامطلوب جامعه است.منظور از این شب بی

 ناپذیر عرفانی: های بیانتجربهب ـ بیان  

آمد و معما یاد  پارادوکس از مختصات مهم متون عرفانی است. قدما از آن با تعابیر مختلف از جمله شطح و طامات، خلاف

» این ترفند هنری در زبان عرفان با عنوان شطح به کار برده شده است.« )کریمی،    ( اما در اصل120:  1381اند. )شمیسا،کرده

رنگ  ( »در شعر متافیزیکی عرفانی و بیان عوالم رویا و شهود، پارادوکس اساس شعر است؛ چراکه تجسم جهان بی 21 :1385

 (331: 1393و شکل است« ) فتوحی، 

های عرفانی یا در پیوند با آن  اند، در توجیه و بیان بینشبسیاری از تصاویر پارادوکسی که در شعر و ادب ما مکرر به کار رفته

های روحی است.  های ژرف شاعرانه، قلمرو رویش محالات عقلی و تناقض» مکاشفات عرفانی و تجربهاند؛ به عبارتی دیگر  بوده

ای از  رسد، نقطه علیا مرحلهگیرد و به نقطه علیای روح میخیال گوینده در حالت جذبه تا عالی ترین منطقه روحی اوج می

مرز وحدت و دنیای  شود، آنجا جهان بزرگ و بیرسند و سپید و سیاه یکی میمی  ادراک است که در آن تضادها به وحدت
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خیزد و به قول مولانا ترکیبش از اضداد  میها از میان برشکل و رنگ است که مرز میان عناصر و ابعاد و صورتناپذیر بیقسمت

های متضاد و متکثر ی به جهان ابعاد و صورتهایی وقتگنجد، چنان تجربهنیست. حقایق آن جهان در زبان عقل و منطق نمی 

(  327و    326ریزد. « )همان:  های منطقی زبان را در هم میآورد و ساختمنتقل شود به ناگزیر زبانی پرتناقض به وجود می

س  اش متناقض است. زبان، تجربه را درست منعکگیرد زبان تناقض است؛ زیرا تجربهپس »زبانی که عارف آن را به کار می 

 (  21: 1385کند.« ) کریمی، می

قابل  گیرد که گوینده بخواهد معانی فراعقلی و غیرباید متذکر شد که تصاویر پارادوکسی در زبان هنری عرفان زمانی شکل می

بیان را در قالب الفاظ محدود بیان کند و توصیفگر عوالم غیرحسی و حالات روحانی باشد، طبیعی است که چنین گزارشی 

شناسد قرار  های عرفانی و باورهای صوفیانه، همه در فضایی فراتر از آن چه عرف و عقل میبینشگاه پارادوکس بیافریند.  

هایی است  در زبان عرفان به خصوص در شعر، حضور برجسته دارد، ناشی از بیان تجربه نمایی که» این متناقضدارند. در واقع

آیند و تجربه در ناخودآگاهی  ستیز است. وقتی حواس مادی و ظاهری به حالت تعطیل در میگریز و زبان که فراطبیعی و منطق

اتفاق می افعال  و در عالمی ورای عالم واقعی و مادی  مربوط به حواس و حالت آگاهی برای بیان تجربه، همه افتد، کاربرد 

بیند که  ( »در فضای چنین حالت روحی است که سالک خود را اسیر دردی می110:  1374  پورنامداریان،  مجازی است.« ) 

گوید،  میگذارد. اگر بگرید،  ای او را بر یک حال نمی گرداند و لحظهاختیار او را تسخیر کرده است و در پنجه تقلیب میبی

گوید، بخور... چنین دردی نه زشت است و نه  گوید نخور و اگر نخورد میگوید، بگری و اگر بخورد، می بخند. اگر بخندد، می

)همان:  نما تنها شیوه بیان احوال صوفی در این حالت و وصف درد اوست. «  نیکو، نه دشمن است و نه دوست. بیان متناقض

121) 

های عرفانی است.  ناپذیری تجربهنما در آثار عرفا، ویژگی بیانترین دلیل وجود کلام متناقضادیتوان گفت که بنیپس می 

پارادوکسی دارند خود نیز بارها به بیان نماهای موجود در اند. متناقضناپذیری آن اشاره کردهتقریباً همه عرفایی که گفتار 

نمایی موجود در اشعار این شاعران، اند. به عبارت دیگر متناقضفته اشعار سنایی، عطار، مولوی و حافظ در این حوزه شکل گر

 ( 222: 1390هاست. )کاخی،بیش از هر عاملی متأثر از تجارب عرفانی و روحانی آن

موج و  نو  موج  شعرهای  تناقض»در  ما  روزگار  نو  شعر  با  های  آگاهانه  بسیاری  است.  شاعران  توجه  مورد  بسیار  زبانی  های 

های زبانی، از آن رو که فاقد عمق تجربه روحی و شور  کوشند زبانی تازه بیافرینند. این تناقضبازی در سطح زبان می تناقض

پارادوکسی در شعرش  عاطفی است، فقط تکانه ذهنی ایجاد می کند و نه تکانه روحی. فرق است میان آنکه به ایجاد زبان 

با آن که همچون سنایی و مولوی و بیمی های روح گرفتار است. صناعات شعری در شعر همه  دل در پنجه تناقضاندیشد 
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شاعران هست، اما جان هنری ناب، نادر است و نایاب. تفاوت خلاقیت هنری با تصنع و تکنیک، در وجود جوهر عاطفی و روح 

 (332: 1393حی، دهد. «)فتوهای سخن جان هنری میپرشور گوینده است و این روح عاطفی شورانگیز است که به آرایه

اند  الدین، بیدل، دهلوی، غالب و... محضِ خیالپردازی به این گونه از بیان روی آورده»نباید گمان کرد شاعرانی چون مولانا جلال

که حقیقت آن است که نخست یگانگی متناقضان در ذهن و ضمیر اینان به تصویر رسیده است. یعنی آنان به یگانگی آب و  

اند. یعنی وقتی مولانا  ها را پندار کردهاند آن گاه تصاویر خیالی مربوط به آنتلخ و شیرین و... رسیدهآتش، نیش و نوش،  

 گوید:  می

 داد جاروئی به دستم آن نگار/ گفت کز دریا برانگیزان غبار 

 (141: 1389خیال نبافته است که در ذهن او دریا و غبار جز دو روی یک سکه نیستند. « )سیاهپوش،

ن ثالث هر چند به ندرت به بیان مسائل عرفانی پرداخته، اما این چیزی نیست که نوعی تصنع باشد، شعر او آمیخته با  اخوا 

 گوید: روح و روح او آمیخته با تناقضات است. وی در شعر نماز می

 78)از این اوستا:    ی؟ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستـ با تو دارد گفت و گو شوریده مستی/ مستم و دانم که هستم من/  

) 

( »روانشناسی این جذبه و راز بینی، سراپا  215:  1391پردازد.« )شفیعی کدکنی،  »که در یک آن، به نفی و اثبات یک چیز می 

دهنده  و ژرفاژرف، دینی و عرفانی است. حال چه توحیدی باشد، چه وحدت وجودی! شطح مصراع آخر بسیار عمیق و تکان

ایستاد.  وجود مبدائی که همه هستی از اوست اذعان نداشت، این چنین مجذوبانه و حلاجانه به نماز نمیاست. اگر شاعر به  

سؤال و حیرت و حسرت او این است که » ای همه هستی ز تو« چرا هستی ما که سرشته با نیستی است، و از نیستی سر  

 ، نیستی نماست؟  نماست، و هستی توآورد، هستیبرآورده  و به نیستی هم سر فرود می

 سراید: اخوان در پاسخ مدعیانی که هنوز در ایمان او شک دارند، شطح دیگری می

 به خدایی که شک در او نکنم/ شک من بهتر از یقین شماست.

 ( 222: 1390او در جای دیگر خداوند را »آشکارای پنهان« نامیده است « )کاخی،  
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ها را در شعر  ای از پارادوکسگیری پارههست و هیچ جا نیست، زمینه شکل  اینکه خداوند آشکارای پنهان است و در همه جا

 گوید: بشتر شاعران فراهم آورده است. از جمله نظامی می 

ــر ــــــ تحیــــ ــم  عــالــــ ــرم  ــــــ محــــ  ای 

                                                                               

پــر   هــم  و  تــهــی  هــم  تــو  ز   عــالــم 

 ( 1) لیلی و مجنون:                                     

توان در آن حقیقتی نماید و فهم آن دشوار است، اما با تأویل میمنطقی می»این سخن نظامی گنجوی به ظاهر متناقض و غیر

)در روح جهان(  کند، همه جا  یافت که خلاصه تعالیم الهیاتی است، به این صورت که: ذات حق، فقط در عالم حیرت جلوه می 

هست و هیچ جا )در عالم حس( نیست. آن ذات لایتناهی، تنها در سخنان متناقضی از این دست، قابل تعبیر است.« )فتوحی، 

1393 :328 ) 

 

 ج ـ بیان مسایل عاشقانه:

 گوید: گیری تصاویر و معانی پارادوکسی در شعر اخوان، بیان مسائل عاشقانه است. او می از دیگر عوامل شکل

 (5ره به سراپرده خویشم )از این اوستا:  غمش تا داد شادم که دگر دل نگراید سوی شادی/  ـ

 گوید: یا می

 (19)سه کتاب:  شادم/ که با خیل غمش خلوتسرای دیگری دارم ـ در این شهر پر از جنجال و غوغایی، از آن

 

 د ـ خیال پردازی: 

پردازی  پردازی وی جست. خیالاجتماعی، تصاویر پارادوکسی اشعار اخوان را باید در خیالبه دنبال مفاهیم عاشقانه و سیاسی ـ  

 گوید: گیری تصاویر و معانی پارادوکسی در شعر اخوان است. وی می از دیگر عوامل شکل

 (20زندان است،/ و من هر لحظه در خود تنگنای دیگری دارم )سه کتاب: خراب آباد ـ اگر چه زندگی در این 

 خوان، ترکیب » خراب آباد« را بارها در دفتر اشعارش به کار برده است:ا
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ست این فریاد/ نهان شد جاودان در ژرفنای خاک و خاموشی/  ای داد!/ و فریادا، چه بیهودهـ چه بی رحمند صیادان مرگ،  

تر دریغا آن زن مردانهآباد/  رابخرحمند صیادان/ نهان شد، رفت/ ازین نفرین شده، مسکین  پریشادخت شعر آدمیزادان/ چه بی

 (71از هر چه مردانند/ آن آزاده، آن آزاد )سه کتاب: 

 های آن در شعر اخوان:متناقض نمایی و گونه

تر باشد. شعری که با یک بار خواندن  توان گفت که بهترین شعر آن است که از لحاظ به کار بردن صنایع بدیعی، پیچیده»می

را درک کرد، شعر نیست، نثری است دارای وزن و قافیه. شعر خوب آن است که دارای کثرت معنی بتوان همه مفاهیم آن  

باشد، آن است که به غزال ذهن خواننده مجال این را بدهد تا بتواند آزادانه در مرغزارهای سرسبز تخیل سیر کند، یا چون 

ها را بسفتد و به کشف و شهود بپردازد. تی. اس. الیوت اژههای تنگ، خارای رموز ورودی خروشان، اما سرگردان، در لابلای دره 

تواند  های زیادی را دارد. از این رو شاعر نیز باید تا آن جا که میمعتقد است که انسان معاصر قدرت درک اسرار و پیچیدگی 

ثرت معنوی ببخشد. کثرت معنوی تر کند و با استفاده از تلمیح، تناقض، آیرونی و اشاره، به آن کسعی کند زبان شعر را پیچیده

 (  179و  178: با تلخیص 1378کننده پیام غیر مستقیم باشد نه مستقیم.« )مقدادی، شود تا شعر بیاندر شعر باعث می

گاهی شرایط چنان است که امکان بیان مستقیم پیام نیست، در چنین شرایطی است که استفاده از صنایعی که کثرت معنوی  

گذارد. زمانی که  حقیقت این است که شرایط و اوضاع زندگی بر آدمی تأثیر می  . »رسدبه داد هنرمند می  بخشند،به شعر می

شود.اخوان نیز به  بزرگترین خصیصه عصر ناموزونی آن باشد، این خصیصه درونی آثار شاعران و نویسندگان مهم عصر نیز می

و سراپا غرق در ناموزونی بود. درواقع هنر او عبارت بود از بخشیدن عنوان یکی از چند شاعر بسیار مهم آن عصر مستثنی نبوده  

مفهوم. این مفهوم بخشیدن به عناصر نامفهوم، پراکنده، و متشتت، در  مفهوم به این همه عناصر ناموزون، و حتی جدا جدا نا

خواهد از  که در آن، انسان می بینی اخوان است. اخوان در جهانی » از تهی سرشار «کننده مشخصات اصلی جهانواقع تعیین

معنا.  دست دوست به دشمن پناه ببرد، به دنبال معنا بود. و این وظیفه اصلی شاعر جدی است: معنا بخشیدن به جهانی بی

کند و هم کل  فکر گرد هم آوردن عناصر ناموزون، و موزونی بخشیدن بر آنها، هم جزء به جزء آثار اخوان را در خود غرق می

 (  125: 1390او را« )کاخی، آثار 

شعر اخوان ترکیبی است از عناصر به ظاهر متضاد با یکدیگر. همزمان کردن عناصر ناهمزمان، همگن کردن عناصر ناهمگن،  

 (  126شود. « ) کاخی : موزون کردن عناصر ناموزون، بیش از هر شاعر دیگری در شعر اخوان دیده می
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المثل » در ارتباط با اکنون و گذشته ایران، که  در درون خویش پرورده است. فی  اخوان شاعری است که چندین تناقض را

برگی  ناپذیر بودند، او همواره گرفتار نوعی تناقض بود. عشق و نفرت، یا حب و بغض توأمان او نسبت به باغ بیبرای او تجزیه

 های شعری اوست:که رمزی است از ایران معاصر، انگیزه زیباترین خلاقیت

ه عزای عاجلت، ای بی نجابت باغ!/ بعد از آنکه رفته باشی جاودان بر باد/ هر چه هر جا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن/ ب

  همچو ابر حسرت خاموشبار من

 و از سوی دیگر:

آن/   چمد درافشان زردش میآمیز/ جاودان بر اسب یالست اشکاش خونیباغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟/ خنده

 (  215: 1391ها پاییز« )شفیعی کدکنی، پادشاه فصل

بینم/ به هر گامی چراغی هست، با نورافکنی پر زور/ و شبها باز هم  گوید:  و من در حیرتم، از اینکه در شهر شما میاو می 

 (  34تاریک؟ )سه کتاب: 

در کار نیست؛ زیرا این تاریکی، تاریکی دیگری    رسد، اما به زودی ذهن در می یابد که تناقضی در این شعر تناقضی به نظر می

 (  85: 1390است، تاریکی باطن و دلهاست ) وحیدیان کامیار، 

گیری از پارادوکس » دوزخ، اما سرد  این تناقض وجودی اخوان چنان گسترده است که او حتی نام دفتر شعری خود را با بهره

 نهد.  « نام می

ای است که در شعر اخوان بسیار برجسته است، ها در صورت نامفهومشان، ویژگیبه آن  هر چند اجتماع نقیضین و معنی دادن

امااین خصیصه درونی آثار بسیاری از شاعران عصر است. چرا که هر شاعری، از درون، صاحب تناقضی با محوریتی متفاوت  

مرکز وجودی خود، یک تناقض ناگزیر   گوید:» هیچ تردیدی ندارم که هر هنرمند بزرگی، دراست. چنانچه شفیعی کدکنی می 

 ( 213: 1391دارد.« )شفیعی کدکنی،

 گوید: فروغ می 

 (  146مردم/ اما تو زندگانی من بودی« ) تولدی دیگر: » من از تو می
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ادبیات،  در سخن فروغ از نظر منطق و عرف، تناقض وجود دارد » زیرااز آنچه مایه زندگانی است، مردن، منطقی نیست؛ اما در  

افزاید و در پناه این تناقض، مفهوم غایت دوست داشتن را به  این تناقض یک هنر است، زیرا بر زیبایی و تأثیر کلام ادبی می

 (  4: 1387.«) مدرسی،رساند خوبی می

 گوید: یا نیما می 

)  صه ز شبهای دگر/  کند قدر دل این کومه خاموش فقیر/ خبری نیست ولی هست خبر/ دور از هر کسی آنجا شب او/ می 

 (485: 1391یوشیج، 

 گوید: یا شاملو می 

:  1389.) شاملو،شودهای هوا پر و خالی میآرامی/ از حبابترین فاصله از من/ سینه اش بهکنار من/ چسبیده به من/ در عظیم

365  ) 

بیان ناپذیر هنرمند است و   نما که گاهی حاصل خیال پیچیده و درون متلاطم و حالات پس آمیزش ناسازها یا همان متناقض

های چند لایه شود، به ویژه در شعر شاعرانی که اندیشهگاهی حاصل شرایط اطراف وی، نسبتا در شعر همه شاعران دیده می

گیرد: یکی در قالب تعبیر و جملات که در زبان شعر عمدتا در دو نوع شکل میاین شگرد بدیعی، دارند، این شگرد هویداست.  

-نماید و دیگری در قالب ترکیبهای وصفی یااضافی که به آن ترکیب متناقضجمله به همدیگر عقلا محال می  اسناد اجزا

 ( 328: 1393گویند.)فتوحی،( می  oxymoronنما)

روند که در این قسمت از  نما به صورت ترکیب یا تصویر پارادوکسی و جمله یا بیان پارادوکسی به کار میپس عناصر متناقض

 گیرد:انواع این ترفند هنری در شعر اخوان مورد بررسی قرار می پژوهش، 

 الف ـ متناقض نمایی به صورت ترکیب:

ای داشته باشد، به ناچار برای انتقال صور نوین ذهنی خود باید از زبان جدیدی  به راستی هر گاه کسی به آفاق و انفس نگاه تازه

ای جز وضع کردن اسم و اصطلاح، یا دادن بار  برد. چنین کسی چاره  نوینی به کاراستفاده کند و اصطلاحات و نحو ترکیب  

دهنده آن ناقض یکدیگر  ( به کار بردن ترکیباتی که هر یک از کلمات تشکیل15:  1374)شمیسا،    معنایی جدید به لغات ندارد.

نه ترکیبات پارادوکسی که معادل انگلیسی آن گودهنده بار معنایی جدید. اینهایی است حامل و انتقالباشند، از جمله شیوه

اکسیمورون است، یکی از انواع پارادوکس است. به عبارتی اگر بیان پارادوکسی از دو کلمه ترکیب شده باشد که در کاربرد  
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می نامیده  اکسیمورون  ترکیبی  چنین  باشند،  یکدیگر  ناقض  زبان،  متناقض299:  1390)گلچین،شودمعمول  »ترکیب  نما  ( 

گیرد، مانند ظلمت  دو واژه متضاد و ناساز به قصد تأکید یا تأثیر بیشتر شکل می  ای از بیان است که از رهگذر ترکیبهشیو

نما به  نما یک آرایه بلاغی است که زیر مجموعه تعبیرهای متناقضقابل رویت، آهسته بشتاب، نفرت عاشقانه. ترکیب متناقض

کند، این است که این نوع تعبیرها قصداً  ها جدا میهای زبانی و پارادوکسیگر تناقضاز د  رود. آنچه اکسیمورون را شمار می

:  1393سازند.« )فتوحی،های نقیض یک تعبیر بدیع میروند و در ظاهر و به تنهایی با ترکیب واژهبرای تأثیر بلاغی به کار می

:    1368،  کدکنی  نر اوج تعالی است. )شفیعیشود، ولی در ه( اگرچه در منطق، چنین بیان نقیضی عیب محسوب می328

37 ) 

 گوید: شود. او می این نوع ترکیبات در شعر اخوان بسیار دیده می

  نخورده مست/ ام را تیغ!/ های، نپریشی صفای زلفکم را، دست/ و آبرویم را نریزی، دل!/ ای  ـ های! نخراشی به غفلت گونه

 ( 145: 1381لحظه دیدار نزدیک است )زمستان، 

اند. و معنا و حقیقتی که از »نخورده مست«، در این بیان پارادوکسی دو کلمه متضاد و ناسازگار در عین تضاد به هم پیوسته

 آید، مستی از عشق است.  میتأویل آن دو به دست  

ی  های رفته از یادم/ جغد این ویرانه نفرین شدهام باری/ راوی افسانهام آری/ باز گویم، همچنان که گفتهام من، راویـ راوی

 ( 80قمری کوکوسرای قصرهای رفته بر بادم )سه کتاب:  آباد/خرابتاریخ/ بوم بام این 

اش در عین  گوییم آن چیزی که آبادیالطرفین است و از نظر منطق، ناممکن؛ ولی توجیه دارد و میآباد ترکیبی متضادخراب 

 حال، خراب و ویران است و مقصود از آن، دنیای خاکی است. اخوان این ترکیب را بارها در دفتر اشعارش به کار برده است: 

 (  20ر خود تنگنای دیگری دارم ) سه دفتر: زندان است،/ و من هر لحظه د  آبادخرابـ اگر چه زندگی در این 

 او این ترکیب را به شکل دیگری نیز به کار برده است:

 (  174)سه کتاب  آبادمرگـ و برای حیدر سُلاّر باقی ماند/ این حصارِ مرگِ امن، این کنج  

 (225خوبم/ ) فیلسوف اُمیِّ زنجیر محبوبم/ ـ شاتقی! همدرد و هم
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است؛ زیرا برای او  شاتقی  هایی چون فیلسوف و امی در قصد و غرض گوینده نهفته  ری میان تناقض در این مورد، سبب سازگا

 هایش بیشتر است.اگرچه درس نخوانده و باسواد نیست، اما تجربه و دانسته

 ( 31ها جاریست )آخر شاهنامه: جویبار لحظه /تهی سرشارـ از 

 یان سرشار و تهی است.پذیری تناقض منما حاصل آشتیمعنای این متناقض

های مست، یا هشیار/ از دریغ و از  های پست/ لحظهسپارم زیر پای لحظهـ روزها را همچو مشتی برگ زرد پیر و پیراری/ می

 (123)همان:  وز تهی سرشاردروغ انبوه/ 

 شود: این ترکیب در اشعار فروغ نیز دیده می

ناگهان پنجره پر شد از شب/ شب سرشار از انبوه صداهای تهی/ شب مسموم از فرسود/  در حباب کوچک/ روشنایی خود را می

 ( 47: 1376ها/ شب...)تولدی دیگر، آلود تنفسهرم زهر

باران/ که اقصی ژرفنای  های ابر، آن اعماق پهناور/ و اما ابرهای سایه، رنگارنگ، بی ـ درین صحبت بهشت آیین/ پر است از خیمه

 ( 102)سه کتاب:  /تر محبوبوحشتناکرحم و نهایت روح/ همان بیو آن بشکوه را، آن بی /نماید خوبآسمان را می

بردن  »وحشتناک به کار  با  تر محبوب« یک تصویر متناقض هنری است که در کارگاه خیال شاعر نقش بسته است. شاعر 

 ترکیبی بدیع و پارادوکسی آفریده است.ای نقیض،  تر در معنی بسیار، و قرار دادن آن در کنار واژهوحشتناک

 (40تا چشم بیند کاروان هول و هذیان ست/ )از این اوستا: های اهلی وحشت/ آبهای من،/ این ـ در خواب

لحظه ژرف نجیب ی شکست سخت، چون پیروزی دشوار/  ـ سوی دیگر بیشه انبوه/ همچو روح عرصه شطرنج/ در همان لحظه

 ( 120)آخر شاهنامه:  دلکش بغرنج

زیر این کجبار خامشبار، از این راه/ رفته بودند و نشان  خشنود و ناخشنود/  بارید و پیش از ما/ دیگرانی همچو ما  ـ برف می

 (112پایهاشان بود/ برف بود و برف/ و سکوت ساکت آرام )آخر شاهنامه: 

ها بر این باورند که زبان در صورتی ارزش ادبی  فرمالیست  زدایی در حوزه بیان است. »این تصاویر پارادوکسی، همه آشنایی

ای تکراری، عادی، آشنا و فرسوده که فقط وسیله زدایی شود و دارای غرابت؛ زیرا زبان خبر، زبانی استکند که آشناییپیدا می

زدایی مانند دم  آید. آشناییاست برای برقراری ارتباط و خبر رسانی و چون برانگیزنده توجه نیست به کار شعر و ادب نمی
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زبان مرده خبری می تازه در کالبد  پرجاذبه و شگفتمسیحایی جانی  تازه،  را  سازد.« )وحیدیان کامیار،  انگیز میدمد و آن 

1390 :82) 

 ب ـ متناقض نمایی به صورت تعبیر: 

ند؛ یعنی تناقض پنهان خود را در قالب  کننما، به صورت جمله و یا بیان پارادوکسی، یکدیگر را نقض میگاهی عناصر متناقض

آمد عادت در  نمایی و خلافبه عبارتی دیگر » گاهی متناقض(  7:  1386.)حسن پور آلاشتی،کنندجمله و جملات مطرح می

نماهای ترکیبی  رود. این نوع تصاویر نسبت به متناقضمفهوم یک مصراع یا بیت به صورت عبارت یا تصویر و تعبیر به کار می

 ( 143: 1387) گلی، شناختی بیشتری دارد.« ش هنری و زیباییارز

 گوید: نمای تعبیری در شعر اخوان بسامد بالایی دارد. او میمتناقض

آن چنان با گفت و گو سرگرم/ چند تن زندانی با هم ولی تنها/  رفتیم/ در حیاط کوچک پاییز، در زندان/  ـ عصر بود و راه می

 ( 158خندان/ )سه کتاب: این چنین با شاتقی 

نما، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ این تعبیر این که چندین نفر با هم باشند و در عین حال تنها، تعبیری است متناقض

اند که گویی انگار همراهشان کسی  ور بودهها و افکار پریشان خویش غوطهجز با بیان اینکه هر کدام از افراد چنان در غصه

 یر نیست.  پذ نبوده، آشتی

 (194آمد/ )همان: چندان نمی  وجودانی چو ما بیمانند/ که به جمع بود بی وجودیـ او 

اینکه موجود زنده عاری از وجود باشد، چیزی است ضد و نقیض و غیرممکن، اما شاعر با اجتماع نقیضین و دادن معنی به  

 ها، تناقض را آشتی داده است.  آن

 (203او را / )همان:   ترتوانگر، همچنان درویشبیش گستردم/ بیشتر دیدم  ـ هرچه ابعاد گمانه پیش بردم، 

 تواند الفقر فخری باشد. نماست که منظور از آن میتر، عبارتی متناقضوانگر، همچنان درویشت

 (176ـ آنکه وصفش بود نامش، سر سپیدِ هوشیارِ ما: سیاسرمست )همان:  

حقیقت پنهان در    اند. پسسرسپید هوشیار در تناقض است، لقبی است که به فرد دادهمنظور شاعر از سیا سرمست، که با  

 شود.پس این ظاهر متناقض، سبب سازگاری میان طرفین ناسازگار می
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اهل غیرت روزیش درد است/ خواه در هر جامه، وز  تر از شب/  روزان صد ره تیرهـ مرد، یا سالار زن، باید بدانی این/ کاندرین  

 (235درد، قوت غالب مرد است/ )همان: /هر جنس

 تر از شب است، بیانگر شرایط نامطلوب اجتماعی است.اینکه روز تیره

 (28پیمای من/ )زمستان: افکن شد به روح آسمانسایهحزن شیرینی که هم درد است و هم درمان درد/ 

شیرین است غم،  یکی نطقی در این معنی که  ها شاید  کرد/ که در آن موج ـ در آن لحظه از آن آنتن چه امواجی گذر می 

 ( 61)از این اوستا: کرد. تر از شهد و شکر میشیرین

 گوید: صائب می 

 نشاط از غم، غم از شادی طلب گر بینشی داری                                    که برق خنده رو در ابر گریان جایگه دارد

 (1431/    3: ج  1371)صائب تبریزی،                                                                                                            

نه از او شعله کشد موج و شتاب/ نه در او نعره زند خشم و  راکد و ساکت و آرام و خموش/ من دیگر چون مردابی ست/ عمر ـ 

 ( 97خروش/ )زمستان: 

خواند  در گذر است و زندگی همچنان جریان دارد، اینکه شاعر عمر خود را راکد و ساکت و آرام و خاموش می  عمر آدمی

هدفی آرامند و خاموش ها برای شاعر از بی اش این است که زندگی شاعر رنگ و بوی ناامیدی به خود گرفته است و لحظهمعنی

 و راکد.   

 (147)آخر شاهنامه:  در وطن خویش غریبست بردار ازین ـ قاصدک!/ در دل من همه کورند و کرند/ د

شود. چگونه ممکن است کسی در وطن خویش مستقر باشد،  به ظاهر بین دو امر در وطن بودن و غریب بودن، تناقض دیده می

با او  کند و  دهد که شاعر در وطن خویش نیز احساس غریبگی میاین نشان میولی در عین حال غریب از وطن نیز باشد؟!  

 شود. ها رفتار میچون غریبه

دارم/ مرگ را دشمن/ وای! اما با که باید گفت این، من دوستی دارم/ که به دشمن خواهم از او التجا  ـ زندگی را دوست می

 ( 250بردن ؟! )سه کتاب:
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رفتم  آمد به چشمم آشنا  می  غریبیهاش  های عطر/ تا دیاری کههای سبز/ تا بهار سبزهـ با تو دیشب تا کجا رفتم/ تا حریم سایه

 ( 70)از این اوستا: 

پرم از خواب/ مسکین دلم لرزان بینم/ تازان به سویم تند چون سیلاب/ من به خیالم میـ آنگاه فوجی فیل و برج و اسب می

 ( 42)همان: خاموشی مرگش پر از فریادچو برگ از باد/ یا آتشی پاشیده بر آن آب/ 

را دار می نمیـ در آن لحظه گمان کردم یکی هم داشت خود  باز/  آنکه دنیا کشندهزد  برای  ست/ ددست/ دانم چرا شاید 

 ( 62ب خنده ست )همان: ست/ و بیش از این همه اسباست/ بدست/ زنندهدرنده

تر/ و با همین دل و چشمم/ همیشه از همه کوچکتر است/  از همه آرزوهایم کوچکـ همیشه من یک آرزو دارم/ که آن شاید  

تر/ شاید همه آرزوها بزرگند، شاید همه کوچک/ از همه بزرگتر است/ که آن شاید از همه آرزوهایم بزرگمن یک آرزو دارم/ 

 ( 106رزو دارم )آخر شاهنامه:و من همیشه یک آ

همه سر چشمم و از دیدن او محرومم/  دوم و گمراهم/ ـ بوی آن گمشده گل را ز چه گلبن خواهم؟/ که چو باد از همه سو می

 ( 27همه تن دستم و از دامن او کوتاهم )همان: 

پذیر ساخته و غیرقابل جمع را قابل جمع و توجیهنما، تصاویر ناسازگار و  چنانچه ملاحظه شد، اخوان با استفاده از متناقض

 شناختی، برای خوانندگان قابل توجه و تأمل کرده است.فضای شعری خود را با استفاده از این شگرد زیبایی

 

 گیری: نتیجه

ز ارزش ادبی، با  چند و چون اشعار اخوان ثالث است. تصاویر و تعابیر پارادوکسی در شعر اخوان غیر اهای بیپارادوکس از آرایه

تواند به فهم مقصود و مرام شاعر کمک شایانی نماید. اخوان تفکرات وی پیوندی عمیق و تنگاتنگ دارند. کشف این پیوندها می

ها به صورت صریح ممکن نیست، با  ناپذیر عرفانی و... را که بیان آنهای بیانبسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی، تجربه

سازد. وی برای انتقال معانی به مخاطب از هر دو نوع پارادوکس ـ ترکیب  ر پارادوکسی ممکن و آشکار میکمک زبان و تصاوی

نمایی تعبیری از بسامد بالایی در شعر او برخوردار است و این به علت ارزش هنری  و تعبیرـ  بهره جسته است. البته متناقض

 نمای ترکیبی است.متناقض نما نسبت بهشناختی والای این نوع متناقضو زیبایی
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Paradoxically (Paradox) in the Poetry of Mehdi Akhavan Sales 

Narges Pakzad1Maryam Kamali2Khodabakhsh Asadolahi3 

 

Abstract 

Paradoxically, is one of the tricks of language that makes Defamiliarization and prominence in the 

word. This literary trick is one of the issues that in contemporary Persian poetry especially in poetry 

of Akhavan has been studied less. Therefore, in this paper, Using content analysis, the factors of 

emergence of paradox and its species is studied in Akhavan's Poetry. Research findings show that 

paradoxy Pictures and interpretations in poetry, other than literary value, link with his thoughts 

closely. Akhavan, with the help of paradoxy language and images reveals Many political and social 

issues, etc, That may not state explicitly.  He use both of paradox- interpretation and combination- to 

convey his desired meanings.  However, the Interpretative paradox Have a special status (high 

frequency) in his poetry.                                                       

  Keywords: contemporary Persian poetry, Mehdi Akhavan Sales, paradox, political and social 

issues, romantic issues                                                                                                                                          
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